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حضـور در جبهــه

ساعت 23 مورخ 20/11/1361 عملیاتی تحت عنوان والفجر مقدماتی با رمز لفظ جلاله <یاا...> در منطقه عمومی ذلیجان و فکّه با استعداد چندین تیپ و لشکر متشکل از برادران ارتش جمهوری اسلامی ایران و برادران پاسدار و بسیجی از اقشار مختلف مردم صورت گرفت، بنده که نوجوانی بسیار نحیف ولی درعین حال بسیار چابک بودم به عنوان نیروی اطلاعات عملیات ولی ظاهراً تک تیرانداز و کمک تیربارچی برادر اصغر محترم در عملیات شرکت کردم. گردان ما بنام مبارک «علی بن ابی طالب» به فرماندهی سردار دلاور و سرافراز سپاه اسلام شهید حسن انتظاری در این عملیات انجام وظیفه می‌کرد. شهید انتظاری در این عملیات جان سالم بدر برد ولی روحیه‌ی خستگی ناپذیرش او را به سر منزل مقصود رساند و اواخر سال 1363 در عملیات پیروزمند بدر به شهادت رسید و با ابا عبدالله الحسین(ع) همنشین شد خوشا به سعادتش.

شب تا صبح با تجهیزات کامل سوار بر تانکها به پیش شتافتیم. در بین راه هر از گاهی موانعی پیش می آمد که با هوشیاری عزیزان بسیجی خنثی می شد.
این را در حاشیه بگویم که در عمق شصت کیلومتری خاک عراق نزدیک شهر الاماره شهرکی بود بنام حلفائیه که به وسیله یک پل به شهر الاماره متصل می شد و بیش از ده ها هزار نیروی عراقی در شهر حلفائیه بود. مأموریت بسیار حساس گردان، انهدام این پل و مستقر شدن در آنجا بود. اگر این عملیات موفق می‌شد کمر ارتش بعث عراق می‌شکست و این شکست بزرگی برای دشمن بود.

رزم شبانه و خرس وحشی
رزمهای شبانه زیاد و متوالی داشتیم. یک شب راه افتادیم و بیش از 18 ساعت پیاده روی کردیم همگی به شدت خسته بودیم ساعت 2 شب بود و همه خواب آلود و خسته راه می رفتیم و حسن کریمی که دستشویی داشت رفته بود پشت درختچه بعد از کارش دولا دولا وارد ستون پیاده می‌شد احمد دهقان چناری که رفتن حسن کریمی را پشت درختچه ندیده بود در آن فضای تیره و تار، دید یک چیزی داره به ستون پیاده مون نزدیک میشه و چون منطقه خیلی خرس وحشی داشت، فکر کرد حسن کریمی هم خرسه، احمد دهقان لکنت زبان داشت، آن وقت که ترسیده بود بدتر شده بود داد زد خِ خِ خِ خرسه و سریع گلنگدن کشید و اسلحه را به طرف حسن گرفت و نزدیک بود او را بکشد. حسن کریمی هم خیلی ترسید و دستاش را گذاشت روی سرش و گفت احمد منم خرس نیستم.
گزینش نیروی اطلاعات عملیات توسط معاون اطلاعات لشکر

نحوه‌ی گزینش ما برای اطلاعات عملیات بدین صورت بود. یک روز شهید ذبیح الله عاصی زاده که آن زمان فرمانده معاونت اطلاعات عملیات لشکر محمّد رسول الله بود بسیار خاکی و متواضع بود با لنکروز
 وارد گردان ما شد و با لهجه‌ی غلیظ یزدی‌گفت: حسن، حسن، حسن چند تا نیروی زرنگ می‌خوام برای اطلاعات عملیات؛شهید انتظاری برای شناسایی این چنین افرادی رزم شبانه ای گذاشت و حدوداً 18 کیلومتر را در دو ساعت و چهل دقیقه پیاده برد همگی به شدت خسته شدیم و نفس نفس زنان رسیدیم به کانالی مثل آشیانه تانک، دیدیم شهید عاصی‌زاده منتظراست، با برخورد به کانال، شهید انتظاری گفت: بپرید، اکثراً بازماندند، نوبت به من که رسید نمی‌دونم چی شد کار خودم نبود، من چون پروانه‌ای سبکبال از روی کانال پرواز کردم و حتی بیش از یک متر آن طرف‌تر پریدم. شهید بلافاصله دست روی من گذاشت و گفت من چنین نیرویی می‌خواستم هرکی نگاش بکنه فکر می‌کنه داره میمیره، لاغر مُردنیه امّا زرنگه، رو به شهید انتظاری گفت اسم او را بنویس.چند نفر دیگر هم انتخاب کرد تا گروه نه نفره شدیم. ما را بردند برای آموزش، اوّلین آموزش، نحوه‌ی استفاده از قطب نما در چند زاویه و محور بود، بعد از آموزش برای این که ببینند خوب یاد گرفتیم یا نه، نهارمون را در چهار زاویه، به مسافتی گوناگون گذاشت و گفت برید پیدا کنید و بخورید، متأسّفانه در اوّلین امتحان رد شدم و غذا پیدا نکردم و تا وقت شام گرسنگی کشیدم.

موفقیتی که همراه با خیانت بود

ساعت 9 صبح 21/11/1361 درگیری‌ها در حوالی پاسگاه وهب شدّت بیشتری یافت. بعضاً دشمن را به عنوان سیبلی ثابت و غیرمتحرّک در نظر می‌گرفتیم و نقطه‌ی حسّاس دشمن و دلخواه خودمان برای از پای درآوردن‌شان، هدف می‌گرفتیم. اگر چه این عملیات با توجّه به خیانت‌های ناخدا افضلی معدوم و هم فکرانش به ظاهر شکست خورد ولی با این وجود تلفات دشمن به مراتب بیشتر بود و با چشم خود می‌دیدیم که دشمن چگونه زبون شده بود ولی در بین نیروهای ما هم بعضاً مجروح و یا شهید می‌شدند.
نیم ساعت قبل از اسارت چه گذشت؟

نیم ساعت قبل از اسارتمان حلقه‌ی محاصره خیلی تنگ شده بود چند نفر برای فرار از این محاصره به گوشه ای رفتند که آنجا حلقه تنگ تر شد. در حین درگیری یک بسیجی مجروح دیدم که لهجه‌اش معلوم شد اصفهانی است و چونان ماهی هنگام جان دادن لب می زد کنارش رفتم و قمقمه ام را بر دهانش گذاشتم. چند نفری که رفته بودند تا از محاصره دشمن فرار کنند در کمین گرفتار شدند ناگهان یکی از بچه‌ها که اتفاقاً مسلّح هم نبود و کوله‌پشتی‌کوچک و سبکی پشت کرده بود و به عنوان امدادگر، مجروحین را مداوا می‌کرد، احساساتی شد و اسلحه‌ای برداشت و به اطراف و بی هدف رگبار زد این احساساتی شدن و عمل کردن بی مورد باعث شد در کار دیگران و کاری که به او مربوط نیست دخالت کند. این برادر بسیجی که مجروح شده بود در حال آب خوردن به شهادت رسید. آرام او را بر زمین خواباندم و چفیه اش را رویش کشیدم. نهایتاً درگیریها شدت یافت. بار دیگر مجروحی را مشاهده کردم که از شدت تشنگی بر خود می پیچید به کنارش خزیدم: اتفاقاً این عزیز هم اصفهانی بود. برادر کاظم آزادی هم که همیشه و در همه جا با هم بودیم به ما پیوست و طرفین او را گرفتیم و با او صحبت می کردیم، همانگونه که سابقاً مرقوم شد به دشمن خیلی نزدیک بودیم این دفعه جمجمه این برادر خوش سعادت مورد هدف و اصابت گلوله مستقیم آرپی هفت دشمن قرار گرفت و مغز سرش متلاشی و از هم پاشید، بطوریکه تیکه های مغز سرش بر دوش و سر و صورت من و کاظم آزادی پاشید و موج انفجار این گلوله و گلوله های مشابه در نزدیکی من سرم محکم به زمین خورد و دیگر هیچ نفهمیدم تا اینکه با سیلی محکم یکی از نیروهای دشمن که اتفاقاً سودانی و چونان کیسه گونی پر از ذغال سیاهِ سیاه بود و محکم به زمین کوبیدم و یکی از عراقیها دست در یقه ام کرد و داد میزد و نو مفتاح الگنّه (اَینَ مفتاح الجنه) کلید بهشت کجاست. بعدها متوجه شدم که اینچنین تبلیغات کردند، که ایرانیها به پلاک هویت خود می گویند کلید بهشت، حقیقتاً که همین هم بود و مع الاسف من حقیرتر از آن بودم که به این فیض عظیم نائل گردم. 

چندنفری بودند و مرتب با سیلی و لگد مرا میزدند تا اینکه نهایتاً در گردنم آنرا یافتند و وحشی ترین آنها محکم کشید و پاره کرد و از گردنم درآورد و خنده کنان بطرف فرمانده شون دوید و نشانش داد و گذاشت تو جیبش و دوباره بطرف من آمد و با او سرباز سودانی دوتائی به هریک از برادران ما که کوچکترین جراحتی داشت تیر خلاصی میزدند چشمشان به برادر محمدعلی خارکن نعیمی نژاد فعلی افتاد که از همه بدتر بود بطرفش دویدند و من هم از این طرف بطرفشان (آقای خارکن و عراقیها) با وجود دستگیری ام و تحت کنترل بودنم خزیدم.
آقای خارکن را با وحودیکه بزرگتر و سنگین تر از من بود بر دوش کشیدم و ایستادم هرچند عربی بلد نبودم ولی داد زدم لالا هذا حیَّ (نه نه این زنده است) الحمدلله با وجودیکه تیری بسیار خطرناک بر فرق سرش اصابت کرده بود و امیدی به زنده بودنش نبود او را از خط مقدم جبهه تا اردوگاه با وجود مشکلات زیاد با هر زور و زحمتی بود بر دوش کشیدم. یادم نمیره تو باصطلاح آسایشگاه اسارت (موصل 2 سابق) که وارد شدیم. مجروحین را به آسایشگاه دیگر (باصطلاح بیمارستان، مُسَتَشفی) بود. به آقای خارکن که رسید گفت حتی غذاهم به او بدهید حرام می شود و قطعاً می میرد، شما تصور کنید که دکترشون که اینقدر سنگدل و بی رحم باشد بقیه و از همه بدتر بعثی ها چه بودند و چه می کردند. 
ا... اعلم

حدوداً ساعت 11 صبح 21/11/1361 با کیفیتی که قبلاً باختصار مرقوم نمودم به اسارت در آمدیم اِنَّ الله شاء ان یَراهنَّ سبایا(اسیرا)
همان لحظات ابتدایی چیزی نمانده بود که وحشیانه ما را از بین ببرند همان چند سرباز عراقی و سودانی در جبهه دشمن که قبلاً گفتم تعدادی از ما را به همراه خود بردند و در گودالی که برای آشیانه تانک حفر شده بود جا دادند و یکی از آنها حدوداً 20 متری فاصله گرفت و آرپی چی هفت مسلح کرد و بطرفمان نشانه گرفت و قصد داشت شلیک کند که یکی از نیروهای مافوقش به طرفش دوید لگد محکمی بر اسلحه و او زد و فریاد کشید خَرَّ بنِ خَرَّ شلیت سویی (خَرِّ بنِ خَرَّ فحش زشتیست) شیت سوی (می خوای چیکار کنی؟) این وضع و وضعیت های مشابه چند مرتبه اتفاق افتاد (گر نگهدار من آنست که من می دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد) تا اینکه هر چند نفر از ما را سوار بر ایفا کردند و با اطلاع رسانی که قبلاً کرده بودند، ساکنین بین راه از خط مقدم تا شهر الاماره همه در خیابان ها ریخته بودند تا نظاره گر دستگیری و عبور دادن ما باشند و همگی هل هله کنان به استقبال ما آمدند و به تبعیت از آباء و اجدادشان که یادآور جفایشان به اسرای کربلا در مسیر شام بود با پرتاب هر چه در دستشان بود از قبیل سنگ و چوب، دم پایی، گوجه، تخم مرغ به سر و صورتمان ما را بدرقه کردند و مقارن با غروب آفتاب به شهر الاماره رسیدیم، اینجا تا حدودی می توان پی به خباثت و عملکرد آنها برد!!! چرا که از محل دستگیری ما (پاسگاه وهَب عراق) تا شهر الاماره مسافتی کمتر از 20 کیلومتر بود و ما را سواره با اسکورتهای زیاد انتقال دادند چرا و چه عواملی باعث شد که این مسافت کوتاه قریب به 6 ساعت به طول بینجامد؟! با سرعت کم همواره باتوهین و تحقیر در بین ساکنین مناطق!!! به خوبی عبور اسرای کربلا از صحرای کربلا تا شام تداعی می شد، در شهرالاماره ما در مدرسه ای که از قبل برای نگهداری ما تخلیه کرده بودند جای دادند. به محض ورود به مدرسه عکس از بت بزرگشون (صدام لعنت الله علیه) روی دیوار نصب بود نتوانستیم حتی نگاهی گذرا بر آن روی پلید داشته باشیم پوتین از پا در آوردیم و به طرف آن پرتاب کردیم و شکستیم محل نگهداری ما در این محل خیلی کوچک بود، بالاخره آن شب هم صبح شد. صبح 22/11/1361 (سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ما را سوار بر اتوبوس به بغداد انتقال دادند دوباره مقارن با غروب آفتاب به بغداد رسیدیم و برای نگهداری ما را به مرکز استخبارات (ساواک) بردند. رسمشان در استقبال و پذیرای ما هر جا که می آوردند، تشکیل تونلی از سربازان کابل بدست و عبور دادن ما از این تونل همه سربازان عراقی حداقل یک ضربه محکم کابل به سر و صورتمان می زدند و اگر احیاناً از دست یکی از آنها فرار می کردیم و مافوقشان متوجه می شد داد می زد یا الله بالمَرَّه ثانی (دوباره) و مار را بر می گرداندند و از اول دوباره با ضربات کابل عبورمان می داند من و دو نفر دیگر از دوستان که هم محله بودیم پشت سر هم بودیم من و کاظم متوسل و عزیزالله دشتی ابتدا من طبق معمول پذیرایی مناسب شدم و وارد سالن شدم و در جمع دیگران قرار گرفتم بعد از من محمد کاظم متوسل هم طبق معمول بعد از ایشان عزیزالله دشتی هم طبق معمول عزیزالله در جمع ما حاضر شد تا حدودی بی تابی می کرد و مرا به اسم محلی خودمان صدا می کرد. بعد از عزیزالله عزیزی دیگر از خوزستان مصطفی قاسمی که اتفاقاً جثه نحیفی داشت و با لباس سبز سپاه پاسداران با محاسنی بلند در تونل وحشت قرار گرفت این برادر عزیز را چونان توپ فوتبال به همدیگر پاس می دادند و دسته دسته محاسنش را با دست می کندند ولی با مقاومت ایشان حتی خم به ابروشان نیامد صحنه ای بسیار رقت بار و در عین حال غرور آفرین بود به عزیز ا..ّ. گفتم ساکت شو و این (ایشان) را ببین آقای متوسل هم این جمله مرا شنید وبه آن صحنه نگاه کردن ناخود آگاه زیر لب چوچوچو عراقیها دست از سر مصطفی قاسمی کشیدند و خوشبختانه رها شد و در جمع ما نشست و آقای متوسل را بلند کردند و شروع به زدن او کردند و می گفتند اَنتَ چوچوچو فکر می کنم همین جا یا صحنه دیگر که در اردوگاه اتفاق افتاد باعث پاره شدن پرده گوش آقای متوسل شد منظورم از صحنه ای دیگر (طبق سنت حسنه هنگام حضور و غیاب در جبهه هر کس را صدا می زدند حضور خود را بلند با لفظ جلاله الله اعلام می کردیم. بنابراین سعی داشتیم این سنت حسنه را حفظ کنیم . در اوایل اسارت در اردوگاه موصل 2 سابق عراقی ها زمان آمارگیری یکی یکی صدامون می کردند ما هم در جواب ا..ّ. یک سیلی بر صورتمان می زدند نفر بعدی و ... نوبت آقای متوسل که رسید عراقی! محمد کاظم متوسلی آقای متوسل الله اکبر یک کلمه اکبر بیش از دیگران گفت بنابراین یک سیلی بیش دیگران.
مدت زمان توقفمان در استخبارات (ساواک) بغداد خیلی سخت گذشت صبح روز 23/11/1361 هر چند نفر از ما را سوار بر ایفا همراه با اسکورتهای زیاد کردند و ایفاها همه ردیف شدند و ظاهراً تعطیل عمومی اعلام کرده بودند همه مردم بغداد پیر و جوان در خیابان ها بودند و ما را دور تا دور شهر بغداد چرخاندند که باز هم صد بدتر از مردم الاماره صحنه رقت بار اسرای کربلا تداعی می شد هر چند من خودم را می بینم جسارت به دیگر عزیزان نباشه خاک پای اهل بیت عصمت و طهارت نمی شوم که در صحرای کربلا اسیر شده بودند و در شامات عبور می کردند. ولی دشمنان رو در روی ما دست کمی از دشمنان یاران و اصحاب اهل بیت آقا ابا عبدالله الحسین نداشتند و در بعضی موارد گوی سبقت می ربودند و هل هله کنان از ما استقبال ولی با سنگ و چوب و ... ما را بدرقه می کردند. و شعارهایی می دادند که ناشی از عمق جهالت و حماقت آنان بود (بالرّوح بِالدَّم نفد یک یا صدام) (با روح و خونمان فدایت می شویم ای صدام) الحمد الله الذی جَعَلَ اعدائنا من الحُمَقا. از صبح تا شب به همین منوال گذشت باز هم هنگام غروب ما را به استخبارات با همان وضع که گفتم (پذیرایی آنچنانی و عبور از تونل وحشت) بازگرداندند ساعتی گذشت که تک تک صدامون می کردند که بیایید مصاحبه کنید. نوبت من شد مرا به اطاقی که فردی ظاهراً اصالهً ایرانی ولی خود فروخته و خادم صدام و حزب بعث بود ضبط صوتی در دست داشت و چند سرباز عراقی هم کنارش بودند و چند سرباز عراقی هم مرا همراهی کردند. به من گفت وقتی ضبط صوت روشن کردم به تو اشاره می کنم خودت را معرفی کن دیدی که هیچ اثری از جنگ در سطح شهر نبود و مردم زندگی عادی خود دارند، همین را بگو! در جواب گفتم پس اینها چی بود اینجا منطقه جنگیه؟ (بالای هر ساختمان دو طبقه و بیشتر یک پدافند ضد هوایی و سرتاسر و اطراف شهر زره پوش های زیاد) محکم با چوب دستی خودش زد تو سرم و گفت خفه شو هر چی من می گم بگو و ضبط صوت را روشن کرد! حالا من! بسم ... الرحمن الرحیم اَنَّ الحیاه عقیده و جهاد دوباره محکم چوب زد بر دستم و داد زد وُلِک چم مَرَّه گلِّک (آهای چند دفعه بهت بگم) و مرا سپرد به چند سرباز عراقی و هرچی خواست بهشون گفت دیگه خودتون تصور کنید عراقی ها با من چه کردند!! ا... اعلم! تَقَبَّل الله انشاءالله.
مجدداً شبی پر مرارت صبح شد صبح روز 24/11/1361 ما را سوار بر اتوبوس به طرف موصل حرکت دادند چه درد و مرضی داشتند! خدا بهتر می دونه هر وقت هر چند مسافت بود کم یا زیاد ما را غروب وارد محل های دیگر می کردند اینجا هم غروب بود که به موصل وارد اردوگاه شماره 2 که پادگان و مقّر تخلیه شده نیروهایشان بود که همه آنها را به جبهه برده بودند . خیل زیادی از آنها به دست پر توان و با  برکت نیروهای سپاه اسلام بدرک واصل شده بودند. پادگانی بتونی و بسیار مستحکم با دیوارهای خیلی بلند بود بر در و دیوار مخصوصاً ورودی این پادگان به قول خودشان (مَعَسکر) شعارهایی نوشته بودند از جمله (عاش الجیش، عاش البعث) وقتی وارد می شدیم لاجرم باید از تونل وحشت با کیفیتی که قبل گفتم عبور می کردیم و همان گونه پذیرایی می شدیم. در عین حال که شدیداً مضروب می شدیم، شوخ طبعی یکی از عزیزان اصفهانی گل کرد و گفت این چی چی اس؟

 این آش نمی خاییم الهی بیمیره این آشپز بی شعور (منظورش صدام بود) همه خندیدیم و ادامه اسارت در اردوگاه موصل 2 شروع شد.
زهر چشم گرفتن از جدیدالورودی‌ها با شکنجه سیّدها

بیست و سوم فروردین سال 1362 بعد از نماز مغرب و عشاء، وحشی وار درب آسایشگاه باز شد نائب ضابط لیستی در دست داشت با صدای بلند 1- سیّد محمّد سیّد عبّاس سیّد حسین 2- سیّد محمّد سیّد حسن سیّد محمّد 3- سیّد مجید رکن الدّینی و دو نفر دیگر که آنها هم سیّد بودند. متأسفانه اسمشان را فراموش کرده‌ام،صدا زد و گفت بیایید خارج. بُردمان زندانی که در اردوگاه بود. وقتی وارد شدیم برادر عزیزی تحت شکنجه بود به نام مجتبی شریعتی از نجف آباد اصفهان، دیدیم تا سه دفعه زیر شکنجه خائنان بی‌هوش شد،بعدسطل‌آبی بر سرش می‌ریختند، به هوش می‌آمد دوباره دست بکار می‌شدند و او را می‌زدند تا بی‌هوش می‌شد! و ما چند نفر نظاره‌گر بودیم. من دائماً آیه‌ی شریفه‌ی «آمن الرّسول ...» می خواندم و با خود در دل می‌گفتم خدایا بیش از وسع و توانم بر من بار نکن ... همه یکی پس از دیگری این گونه شکنجه و اذیّت و آزار شدند. نوبت من شد. به یاد جمله‌ای از مرحوم شهید رجائی افتادم که در ساواک زمان طاغوت گفته بود: (حسرت آه را بر دل شکنجه‌گر می‌گذارم)، مرا به پشت خواباندند، پاهایم را در فلک قرار دادند و سه سرباز عراقی با کابل، محکم، بر پاها و سر و صورتم می‌زدند. دستانم را گره زدم و بر دهانم دوختم تا از من صدایی بر نیاید، خیلی تحمّل کردم، به ناگاه دستانم کنده شد و نعره‌ای خیلی بلند از من به هوا برخاست دست از سرم کشیدند و به من نگاه می‌کردند، فکر می‌کردند نعره جان دادنم بود. یکی شان دست بر قلبم گذاشت دید زنده‌ام دستانم را گرفت و مرا بلندکرد و به زور اطراف زندان می‌دواندم. اطراف زندان از قبل آب پاشیده بودند که پاهامون تاول نزند، چون قرار بود فردا صلیب بیاید، نمی‌خواستند صلیب ما را به این وضع ببیند. بعد از این کتک‌ها به ما گفتند انتم ابومشاکل شما شورشی هستید. مسئول آسایشگاه اسمتان را داده، در صورتی که دروغ می‌گفتند مسئول آسایشگاه آقای محمدتقی علوی از بسیجیان مخلص بود.عراقی‌ها می‌خواستند بااین کارشون هم بین ماها بدبینی ایجاد کنند و هم زهر چشم از جدید الورودی ها که تازه در عملیات والفجر یک اسیر شده بودند بگیرند. 
صبح روز بیست و چهارم فروردین ماه سال شصت و دو صلیب سرخ آمد.

صلیبی و وعده رفتن به امریکا
یک روز بعد، صبح روز بیست و پنجم ساعت 10 صبح برای اوّلین بار بعد از مدت‌ها با تعجّب شنیدم سیّد محمّد دشتی بیا بیرون. (قبلاً عراقی‌ها همه را با اسم و اسم پدر و اسم پدر بزرگ صدا می‌زدند.) رفتم جلو، مترجم باز مرا صدا کرد، با صلیب سرخ رفتیم جای خلوت، برایم ترجمه کرد و گفت میگه تو را به زور آوردند جبهه، جواب دادم: نه؛ اتفاقاً برعکس، مرا نمی‌آوردند و من خودم را به زور به جبهه رساندم. چون هنوز به سن قانونی نرسیده بودم. مرا به جبهه نمی‌آوردند.
[image: image2.jpg]



همان گونه که قبلاً گفتم شب قبل ما را به شدت زده بودند همه بدنم خصوصاً پشتم کبود بود نمی‌دونم صلیبی چطوری و از کجا دید که پیراهنم را زد بالا و گفت: ببین اینجا این بلاها و هنوز بدتر هم سرت میاد، کمی فکر کن و فکر آینده‌ات باش قبول کن!! و در مصاحبه بگو مرا به زور آورده‌اند جبهه، بلافاصله ما تو را آزاد می‌کنیم و می‌بریمت آمریکا کنار داداشت
، آنجا درس بخوان و خوش باش، باز هم سرم انداختم بالا و به مترجم گفتم، بهش بگو دست از سر من بکشد اگر تا شب هم اینجا وایسه و پیله کنه من قبول نمی کنم. همین را بهش گفت، صلیبی ناراحت شد و سر تکان داد و با عصبانیّت و بدون خداحافظی رفت حالا که حدود 29 سال از آن جریان می گذرد هر چی فکر می کنم، پشیمان نیستم و خوشحالم که حاضر نشدم، آزادی و خوشی بر خیانت به آرمانهایم ترجیح دهم! اگر چه بعضی کارها از مسئولین مملکت حتّی رده‌ی بالاها دیده می‌شودکه به مذاق بچّه‌های جبهه و جنگ سازگار نیست! همه‌ی اینها خواهد گذشت، زمستانها گذشته و خواهد آمد و می‌گذره ولی روسیاهی‌ها بر زغال می‌ماند و خواهد ماند. (حَیَّ علی خَیرالعَمَل) معلوم نیست اگر قبول کرده بودم و رفته بودم آمریکا حالا کی و چی بودم.(ان الذین قالو رَبُناالله ثم استقامو تتنزل علیهم الملائکه)(کسانی گفتند پروردگار ما خداست و برآن استقامت ورزیدن ملائکه برآنان نازل میگردد)(فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال )(در دگرگونی حالات سرشت مردان شناسایی می شود)
تحمّل سختی اسارت آسان ولی تحمّل خودباختگی برخی عناصر خیلی مشکل

الحَمدلله به حول و قوه الهی استفاده بهینه تا آنجا که در وسعم بود داشتم و اگر چه اسارت سخت و دشوار بود با فراز و نشیب هایی می گذشت و اگر صبح تا شب 20 ضربه کابل بر سرو صورت و بدنمان نمی خورد آن روز شب نمی شد ولی به هر حال سخت بود قابل تحمّل بود. موردیکه قابل تحمّل نبود خود باختگی بعضی عناصر سست عنصر بود. 
هنگام ورود ما به اردوگاه اسارت موصل 2 تعدادی اسیر ایرانی از قبل مخصوصاً اسرای عملیات رمضان آنجا بودند.
دربین اسرای قدیم تعدادی عنصر نامطلوب بودند که باعث اذیت و آزار می‌شدند و از خود، خودباختگی نشان می‌دادند. اوّلین تیم ضرب و شتم این عناصر تشکیل شد. برای گزینش این افراد ملاکهائی داشتیم 1- تقوای لازم و از خود گذشتگی 2- تحمّل شکنجه در صورت لو رفتن، اوّلین گزینه برای این کار، بچّه محلّمون که از قبل می‌شناختمش و ملاکهای مطلوب به نحو احسن داشت. محمّدکاظم متوسل بود. گزینه دوّم محمّدعلی‌خارکن (نعیمی نژاد فعلی) که خودم از مرگ حتمی نجاتش داده بودم و از تیر خلاصی زدنش توسط عراقی‌ها ممانعت کرده بودم، انتخاب شد و حالا اینجا خوب به درد می‌خورد. نفر سوّم فردی خوزستانی بود، اسمش یادم نیست شرایط بالا را خیلی خوب داشت. 
اوّلین سوژه برای تنبیه انتخاب شد. دوکیسه گونی یواشکی از آشپزخانه کِش رفتم یکی را در دیگری کردم. قرار شد اعضاء توی حمّام آسایشگاه 6، مخفی شوند به محض نزدیک شدن سوژه، سوت بزنم بیایند بیرون وگونی روی سر سوژه بکشند که نبیند بعد او را به داخل حمّام بکشند و تنبیهش کنند و اگر خطر یعنی عراقی‌ها نزدیک شدند. دوباره سوت بزنم سوژه را رها کنند و بیایند بیرون، با سوت اوّل نقشه کاملاً عملی شد، دیدم عراقی‌ها از دور میایند، سوت دوّم را زدم آقایان خارکن و دوست خوزستانی خارج شدند و متواری، نفر سوّم آقای متوسّل نیامد بیرون، یواشکی بهش نزدیک شدم و چند دفعه گفتم ولش کن! ناگهان گونی را از سر سوژه کشید و گفت اُوَخ تالا (آن موقع تا حالا) نامردی بوده حالا مردانه . با ضربات پولادین  بر سر و صورت سوژه می‌کوبید تا سوژه از حال رفت و روی زمین افتاد، بالاخره آقای متوسل از حمّام خارج شد و متواری گشت. 
چون ما جدید الورود، و سوژه، قدیمی تر بود ماها را به ناممون نمی‌شناخت. عراقی‌ها از همه ماها یکی یکی عکس گرفته بودند در زوایای مختلف. همه‌ی عکسها را جلو او گذاشتند تا شناسایی کند او هم بدون وقفه، دست روی عکس آقای متوسل گذاشته بود و گفته بود این تنهایی بوده، عصر دو روز بعد از کتک خوردنش توانسته بود نفسی بکشد و آقای متوسل را لو بدهد، بلافاصله عراقی ها ریختند تو اردوگاه و کابل به دست همه را صف کردند، محمّد کاظم جواد متوسلی یا الله خارج، آقای متوسل را وحشیانه با ضربات کابل از ما جدا کردند و بردند تو زندان، عُرفشون این بود که هر کسی را که می بردند زندان، آب و غذا رویش قطع می‌کردن، امّا من فردای آن روز احساس مسئولیت کردم.
احساس مسئولیت
یواشکی از درب زندان بالا رفتم و از شکاف درب آقای متوسل را می دیدم و صدا می‌زدم و مشتم را پر از به اصطلاح شکلات کرده بودم از شیار درب به پایین ریختم و بعد از احوال پرسی به او گفتم: کاظم اگر سرت رفت حرفی ازت نرود. (لو ندی) او هم گفت: خیالت راحت باشه، واقعاً هم مردانگی کرد و همه شکنجه ها را مردانه تحمّل کرد وکسی را لو نداد. بالاخره عراقی ها ناامیدانه دست از سر آقای متوسل کشیدند و او را به جمع ما ملحق کردند.
«شوک اسرائیلی، مقطوع النسل شدن» متلاشی شدن دستگاه شوک

یک روزگرم تابستان 1362 قرعه به نام من‌افتاد و مرا برای شکنجه‌ی جدید شوک الکتریکی بردند مقر، وقتی داشتند مرا می بردند آقای محمّدرضا صادقیان از عزیزان بسیجی نعیم‌آباد یزد دوید پشت سرم و گفت سیّد، سیّد، نترس اگر بترسی خیلی وحشتناکه، ولی اگر نترسی قابل تحمّل می‌شه، آقای محمّدرضا صادقیان تجربه در این زمینه داشت، چون عراقی ها او را هم قبلاً برای همین شکنجه برده بودند. این شوک الکتریکی حالتی داشت که هر حالی داشتی آن حالت تشدید می‌شد، اگر می‌ترسیدیم ترس بر ما غلبه می‌کرد و خیلی اعصاب را خراب می‌کرد. ولی اگر نمی‌ترسیدیم قابل تحمّل می‌شد.
این نوع شوک را اسرائیلی‌ها که دژخیم‌ترین و وحشیانه‌ترین رژیم دنیا است برای مخالفین خود مثل حزب‌الله و فلسطینی‌ها به کار می‌بردند و به لاله‌های گوش وصل می‌کردند، وقتی مرا بردند مقر، برای اینکه من بترسم و اثر مخرب داشته باشد، اوّل خیلی کابل به در و دیوار زدند و من اصلا نترسیدم، بعد کابل به سرو صورتم زدند، من خود را به ترس زدم، شوک را آوردند و با عرض معذرت آن را بر بیضه‌هایم وصل‌کردند و این بعد از آزادی، در فرزنددار شدنم اثر غیرقابل درمان گذاشت و در مدت هفده سال زندگی زناشویی بچّه‌دار نشدم. تا این که خداوند طبق سنّت حسنه‌ی خود زحکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری، بعد از تصادفی که هیچ کس باور نمی‌کرد زنده بمانم 2/6/1386 جمجمه‌ام کاملاً متلاشی شد به حدّی که حتّی پرده مننژ هم پاره شده بود، نوزدهم مرداد 1388 ز لطف و کرم خود قپّه‌ی نوری به نام زهرا السّادات به من داد. داشتم از وصل کردن شوک می‌گفتم؛ وقتی شوک را وصل کردند، ابتدا خود را زدم به دیوانگی و خنده‌های مستانه می‌کردم. ناگهان دستگاه شوک را بلند کردم و بالای سر بردم و محکم بر زمین کوبیدم به طوری که تکه پاره شد و بعد از من دیگر نفهمیدم کسی با این دستگاه شکنجه شده باشد.(ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا)
هر چند شوک الکتریکی با وضعیتی که گفتم بسیار سخت و جبران ناپذیر بود چه خوب است یادی از عزیزی بکنم که اگرچه اینگونه هدف شوک الکتریکی قرار نگرفت ولی بارها توسط این شوک الکتریکی مورد اذیت و آزاد قرار گرفت ولی خیلی بیش از این ابزار لعنتی دشمن بارها و بارها او را به جهت شکنجه و اذیت و آزار به مقرشان بردند و او را به شدت مضروب می کردند ولی حتی یک دفعه ندیدم که خم به ابرو بیاورد به محض ورود به آسایشگاه برای حفظ و تقویت روحیه سایر برادران لبخند می زد و همیشه خنده به لب داشت و به دیگران روحیه و انرژی می بخشید روحیه بسیار بالا و عمق ایمان راسخ این برادر عزیز وصف ناپذیر بود و انشاءالله ادامه خواهد داشت. این برادر عزیز ظاهراً از معا و دین عراقی که اوایل پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران از عراق به ایران آمده بود و چون عربی با لحجه عراقی بسیار مسلط بود (حفَظَهُ ا...) اصل و نصب و پاکی سرشت خانواده این برادر بزرگوار شهیدی به نام سید میثم حامدی در جنگ تقدیم اسلام نمود. و خود این برادر (سید هاشم حامدی) هم در جبهه حضور یافت و با هم در یک عملیات (والفجر مقدماتی) با هم اسیر دشمن گردیدیم.
عکاسی و قلم جوش
یک روز عراقی‌ها با دوربین عکاسی اومدند داخل اردوگاه و همه را صف کردند و گفتند می خواهیم ازتان عکس بگیریم و بدهیم خودتان، صلیب سرخ که میاد، همراه نامه بفرستید ایران، تا خانواده تان ببینند شما سالمید.
خیلی بیم داشتیم که عراقی‌ها می‌خواهند تبلیغات سوء علیه نظام اسلامی بکنند یا ...؟ بنابراین تصمیم سختی بود. شورای رهبری اردوگاه متشکّل از عزیزان محمّدرضا شایق از یزد، غلامعلی قاسمی از دزفول و تنی چند از عزیزان به همین منظور تشکیل شد در رأس این شورا حجّه الاسلام و المسلمین عبدالحسین صالحی از نجف آباد اصفهان بود. جمعمان منتظر تصمیم شورای رهبری بودیم. آقای عبدالحسین صالحی داشت خارج می شد، از صف فرار کردم و خود را به او رساندم و پرسیدم چه کنیم؟ گفت: این طرف صلوات می‌فرستیم آنها هم که عراقی‌ها دورشان ایستادند تا ببرند عکس بگیرند صلوات بفرستند و پخش شوند، برای رساندن این تصمیم به آن جمعیّت قدمهای بلندی برداشتم و به طرف آن جمعیّت دویدم،سرباز عراقی کتف من راگرفت و پرسید می‌خوای چیکار کنی؟دروغکی به او گفتم: دوستم لباسش پاره است و عکس خراب می‌شه، اوکه نفهم بود باورکرد وگفت: احسنت زین زین رُو (خوب خوب، برو) خود را به آقای سیّد محمّد میرحاجی که در ستون وسط نشسته بود رساندم و تصمیمم را گفتم، هنوز حرفم تمام نشده بود که صلوات از جمع برخاست و همه از همان وسط ستون هم پاشیدند و برنامه عکس گرفتن را کنسل کردند و عراقی‌ها به جان بچّه‌ها افتادند من هم پا به فرار گذاشتم و خود را در بین بچّه‌ها مخفی کردم. سرباز عراقی طبقه دوم دیده بود که فتنه زیر سر من بود، به سربازهای پایین، مرا نشان داد سوت داخل باش زدند همه داخل می شدند، من که می خواستم داخل بشم، سرباز عراقی در حال جوشکاری بود همان سرباز بالایی با اشاره مرا نشان داد خواستم داخل شوم در حین جوشکاری میل جوش که تکه آهن گداخته بود گذاشت روی سرم مغزم سوت کشید.
تحریم مسابقه والیبال خودفروختگان و ...

روز چهاردهم فروردین 1363 جمعیّتی به تعداد 140نفر بودیم که ما را از اردوگاه موصل 2، 
به اردوگاه رومادی یک فرستادند هر چند نفر یه یک قاطع، من در قاطع دو آسایشگاه چهارده تقسیم شدم، این قاطع اکثر حزب اللّهی بودند، هر چند اسیر بودیم ولی در جمع معنوی و دوست داشتنی افتادیم، تعدادی خود فروخته آسایشگاه سیزده، در همین قاطع و تعداد زیادی هم قاطع یک بودند، یک روز در یکی از روزهای بسیار گرم تیر ماه که به تاریخ خودشان 6 تموز بود تعداد زیادی از خبرنگاران از همه رسانه های بیگانه آمدند اردوگاه تا از مسابقه والیبال بین خود فروختگان ایرانی و سربازان عراقی گزارش تهیه کنند و به دنیا مخابره کنندو بگویند اسرای ایرانی با سربازان عراقی‌که نگهبانان زندان‌شان هستند.خوش‌می‌گذرانند، ولی ایران با اسرای عراقی بد رفتاری می‌کند، در صورتی که این آسایش برای تعدادی خودفروخته بود و همه عزیزان حزب اللهی در تنگناها و شکنجه‌های شدید بودند. این مسئله خیلی برام سنگین و تحملّش برایم ناممکن بود، سوت آزاد باش زدند و همه را آزادکردند تاهنگام مسابقه بین اسرای خودفروخته ایرانی و سربازان عراقی نظاره‌گر باشیم و طرفین را تشویق کنیم، از قبل تعدادی زیادی صابون اطراف آسایشگاه چیده بودم.تا در مواقع ضروری از آن استفاده شود، خبرنگاران وارد شدند و مسابقه شروع شد، نگاه به برادر عباس‌آخوند عطّارکردم و گفتم:عباس مگر حزب‌اللهی‌ها مرده‌اندکه‌اینااینکار می‌کنند. (مسابقه برگزار می‌کنند و ما را شکنجه می‌دهند)
آخوند عطّار به شدّت احساساتی شد و اوّلین ضربه دمپایی به طرف عراقی‌ها و خودفروخته‌ها و خبرنگاران پرتاب شد، سایرین هم شروع کردند، با دمپایی و صابون و کلّاً هر چی در دسترس بود به آنها حمله ور شدند، ناگزیر فرار را بر قرار ترجیح دادند و متواری شدند و نقشه‌شان نقش بر آب شد، آن موقع که همه متواری شدند، ولی بعد از ساعتی،فرمانده عراقی با تعدادزیادی سرباز وارد آسایشگاه‌ها شدند و خیلی بد و بیراه‌گفت،موقع‌خروج‌از آسایشگاه دستور داد آب‌ها را بریزند بیرون و درب را بستند و رفتند، هوا به شدّت گرم بود، از شدّت گرما و تشنگی برخود می‌پیچیدیم و خواب نمی‌رفتیم،وضعیت بسیار وخیمی شده بود، شعب ابوطالب کاملا تداعی می‌شد، فقط روزی چند مرتبه برای زدنمان به بهانه بردن به دستشویی با سُنده‌ای که توی سر و صورتمان می‌زدند. می‌آوردنمان دستشویی در این فرصت به دست آمده سریع تا می‌توانستیم آب می‌خوردیم و اگر حوله یا هر تیکه پارچه‌ای که با خود به دستشویی می‌بردیم آن را خیس می‌کردیم و دوباره با سُنده به سر و صورتمان می‌زدند و ما را می‌آوردند آسایشگاه، ما هم سریع آن تیکه پارچه را می‌چلونیدم و آب آن را ذخیره می‌کردیم که در موقع لزوم استفاده کنیم، هر روز چند نفر از فرط تشنگی از حال می‌رفتند و بی‌هوش می‌شدند، یک روز هم من بی‌هوش شدم و جابر دید و سریع رفت بیرون به فرمانده‌شان گفته بود، فرمانده با چند سربازش و ظرفی آب اومدند آسایشگاه چهارده، و با اصرار می‌خواستند آب به خورد من بدهند، من قبول نکردم، دوستانی که در این صحنه با من بودند اصرار می‌کردند و می‌گفتند: سیّد قبول کن،یکی هم یکی هست که از این مهلکه جان به در ببرد!دوستان همدرد من در این محاصره‌ی بی‌رحمانه‌که تعدادی ازآنها من یاد می‌دهم، آقایان: 1- محمّدرضا حاجی 2- امیر بادی از تهران 3- باقر آژیر فکر می‌کنم یا از کرج یا از شمال 4- بهروز امدادی از رشت 5- سیامک عطائی از غرب‌کشور 6- بداغی از کرمان بودند. امیداوارم سالم و زندگی بسیار خوب و خوش داشته باشند و اگر از آنها اطلاعاتی حاصل شد به من اطلاع داده شود. (09133552683) 
این وضع ادامه پیدا کرد تا اینکه شانس به ما رو کرد که در هفده تموز سالروز حزب بعث جشن‌های بسیار بریز و بپاش‌داشتند، در این رهگذر به ما هم سوری بخشیدند و ما از محاصره و تحریم آب و غذا رها شدیم. چند روز بعد از این ماجرا فرماند‌ی عراقی با چند سربازعراقی اومد آسایشگاه چهارده و لیستی که در دستش بود خواند، چند نفر را از آسایشگاه برد بیرون و بعد از ساعتی آنها را آوردند و گفتند یالله لوازمتون بردارید، آنها به اردوگاه موصل یک بردند و در عوض تعدادی خود فروخته آوردند. بطوریکه آساشگاه 14 از جمع شصت نفری فقط پنج نفر نماز خوان بودیم بقیه همه لااُبالی.
من و کاظم آزادی و محسن بابلخانی از نجف آباد اصفهان ، فرشید فتاحی و مم اسمال از گتوند خوزستان، اینها علاوه بر اینکه خودشان نماز نمی‌خواندند هنوز در نماز خواندن ما ایجاد مزاحمت می‌کردند، ولی ما هم در مقابل، علاوه بر نماز فرادی سعی داشتیم به همین تعداد نماز را به جماعت برگزار کنیم که این موضوع خیلی برای آنها سنگین بود.

نماز جماعت و خود فروخته!
یک روز برای برگزاری نماز جماعتمان من از پشت پنجره نگهبانی می دادم که عراقی مانع نشود. فردی‌که در رأس این خودفروختگان و مسئول آسایشگاه بود اسم نحسش‌نمی‌دانم چه کوفتی بود چون سر تا پاش خالکوبی بود معروف به پرویز خالکوب پرخاشگرانه به من نزدیک شد و گفت: الان به عراقی‌ها می‌گم که تو رهبر و پیش نماز اینهایی، من هم رگ سیّدی‌ام گل کرد و از همان بالا پریدم روی‌گردنش و بلند داد زدم، بی‌شرفها،اگر مرد هستید امشب بخوابید، امشب آسایشگاه را آتش می‌زنم و سریع از بخاری علاءالدّین‌آسایشگاه نفت کشیدم و آوردم سرجای خودم یکی دیگر از این خود فروختگان که بعد از پرویز خالکوب نفر دوّم بود، آمد به دست و پام افتاد و گفت: سیّد، پرویز دیوانه است من صبح به عراقی‌ها می‌گم تقصیر پرویز بوده خواهشاً تو کوتاه بیا. همه در لاک خود فرو رفته بودند. آن شب من وکاظم آزادی شیفت‌گذاشتیم،حدوداً هر نیم ساعت یکبار یا من یاکاظم آزادی ملاغه‌ای که در کوزه آب بود، بدون اینکه آب خواسته باشیم زیر و رو می‌کردیم، همه از ترس این که حرفی که زدم بی‌خودی نبوده و قطعاً عملی خواهم کرد تا صبح همین برنامه را ادامه دادیم و آنها از ترس نخوابیدند. 
یک نفر با شش اسکورت و ماشین ایفا

صبح زود هنوز هوا تاریک بود. حازم و جابر و کریم آمدند آسایشگاه، صدا زدند: (سیّد محمّد سیّد عباس سیّد حسین کل قندره کل پیش نماز انت ابو مشاکل) و مرا بردند مقرّشان، فرمانده عراقی تا مرا دید از جا کنده شد و توهین کرد و گفت: قشمار، جائی می فرستمت نه که نه آب باشد و نه آبادی و مرا تک نفری با ایفائی؟ با اسکورت 6 سرباز عراقی آوردند رومادی 2 و گفتند از بالای ایفا بدو، بپر پایین.

تنها یک ساعت آزاد باش بود و همه بیرون در حال قدم زدن بودند. بمحض اینکه من از بالا پریدم پایین همه که حدوداً 350 نفر بودند یک صدا گفتند: اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد تا حالا این همه جمعیّت یک پارچه حزب اللهی ندیده بودم گل به گل تنم شکفت.

جلسه عمومی است، خواهرها هم شرکت کنند!

مرا بردند تو آسایشگاه، یک ساعت‌گذشت و یک ایفاء دیگر5 نفری‌از سران خودفروختگان آوردند. هیچ عکس‌العملی جز سکوت بهت‌آمیز نمی‌شد دید،عصر شد مسئول‌آسایشگاه به من گفت برادر دشتی شما که با این اراذل و اوباش بودید و تجربه زیادی در این زمینه دارید، نکاتی که به نظرتون لازم به نظر می رسه به برادران توضیح بدهید و بعد هم بلند اعلام کرد برادرا جمع بشید آقای دشتی صحبت دارند، یکی از این جوجه اراذل و اوباش هم در مقابل بلند گفت: ما برادر نیستیم باز من در جواب گفتم اشکال نداره جلسه عمومی است خواهرها نیز شرکت کنند! او حیاء را کنار گذاشت. رفت پشت پنجره رو به عراقی ها صدا زد حَرَص حَرَص نگهبان نگهبان سرباز عراقی سراسیمه خود را رساند پرسیدند شیتگول (چی می‌گی) گفت: فلانی، به من اشاره کرد و چیزهایی به او گفت سرباز عراقی سری تکان داد و رفت کلید آسایشگاه آورد در را باز کرد و برد مقرّشان و کار خودکردند. از فردای آن روز کار جمع‌آوری سیاسیون را شروع کردند و از بین همه شصت نفر بردند بالا و آسایشگاه هشت تشکیل شد. آسایشگاه هشتی ها تقریباً ایزوله بودیم و کسی حق نداشت با ما صحبت کند و حتی قدم بزنه در مقابل آسایشگاه هشت، آسایشگاهی بنام آسایشگاه سه از عناصر سست عنصر و بدور از انسانیت تشکیل شد. یک روز یکی از بچّه محل‌ها به من گفت: فلانی من که سیاسی نیستم تا بیارنم آسایشگاه هشت بیا یک دور با هم قدم بزنیم تا عراقی ها ببینند تا اقلاً آسایشگاه سه هم نبرندم. دور اوّل، به دور از چشم عراقی‌ها قدم زدیم و در بین قدم زدن بهش متذکّر شدم‌که اگر احیاناً عراقی‌ها دیدند و پرسیدند من چی‌می‌گفتم‌ همان خاطرات مشهد رفتن پرفراز و نشیبم که قبلاً برات تعریف کردم بگو، دست از سرت می‌کشند. 
دور اوّل اتّفاقی نیفتاد و کسی ما را ندید دور دوم رحیم عراقی ها ما را دید و صدامون کرد از او سوال کرد شیتگول (چی می‌گی) او هم همین خاطره را مختصراً گفت، دو سیلی محکم بر صورتش زد. چند سیلی هم به من زد و با پوتین چند لگد هم به پاهام زد و گفت: رُو (برو) از آن به بعد تا چهار سال بعد که پنجم شهریور سال 1369 بعد از آزادی، رفتیم خانه‌شان و او را دیدم و به شوخی بهش گفتم نترس و اینقدر نگاه به این طرف و آن طرف نکن اینجا که رحیم نیست!!
«بالا بردن بلوک بتنی همان و ...» و مسابقه کشتی

روزبروز فشار و اذیت وآزار سران خودفروخته افزوده می‌شد تا اینکه‌یک روز یک بلوک بتونی پیدا کردم و به زور از پلّه‌ها می‌بردم بالا تا از آن بالا هنگام عبور فلانی از همان جا پرت کنم و بزنم بر سرش و کارش را یکسره کنم. توی راه پله، حسین کلندی (عزیز بسیجی دزفولی) مرا دید و با لهجه غلیظ دزفولی پرسید یتیم مَخی چب کنی.گفتم می‌خوام فلانی را کارش خلاص کنم. گفت تنهایی نتری (تنهایی نمی‌تونی) فکر دیگری کردیم تا چند نفری تیمی تشکیل بدهیم و با یک تیم فلانی را تنبیه و به سزای اعمالش برسانیم. به هیمن منظور و برای جدا کردن نفرات لازم برای این تیم،شب برنامه مسابقه‌کشتی‌گذاشتیم. گزینه اول آقای عبدالرضا بهمئی از عزیزان بسیجی ساکن اطراف بهبهان انتخاب کردیم و او را مقابل حریف فردی قرار دادیم که قطعاً از نظر وزن و هیکل دو برابر او بود بمحض گلاویز شدن برادر بهمئی حریف خود را بالا سر برد و محکم او را از پشت بر زمین کوبید و با این حرکت ثابت شد بهترین گزینه برای نفر اول تیم ضربت آقای عبدالرضا بهمئی است چرا که خلوص و معنویت او قبلاً ثابت شده بود و با این حرکتش توانائی لازم او هم به اثبات رسید. به همین ترتیب چند نفر دیگر هم گزینش شدند آقایان زیدا... نوری از قم و حسن منتظری از یزد و مرحوم حمید عدنانی از بروجن استان چهارمحال، برادر حمیدعدنانی بدین منظور انتخاب شد که بعنوان اهرم کنترل کننده باشد چون نسبت به سایرین مسن تر و پخته تر بود در جمع گروه ضربت حضور داشته باشد. تا اگر سایرین زیاد احساساتی شدند و احتمال اعمالی بیش از نیاز رفت. کنترل کند و طبق برنامه و نیاز عمل کنند. گروه دیگری هم به عنوان گروه پشتیبانی تشکیل شد. تا نظاره‌گر باشند و مواظبت کنند تا اگر احیاناً کسی قصد ایجاد مزاحمت دارد و خواهان دفاع از مورد هدف است او را هم سرکوب کنند. برنامه طبق پیش بینی برای فرد جاسوس آماده شد و نفرات توجیه کامل شدند.
آقای بهمئی را پشت ستونی مخفی کردیم. گفتیم آقا عبدالرضا شما اینجا بایست بمحض در تیرس قرار گرفتن سوژه اشاره می کنم شما کار خود را بکن. همین هم شد. با اشاره به آقای بهمئی چونان شیری خفته از جا پرید سوژه را در آغوش گرفت و از زمین کند و بالا سر برد و سروته کرد به طوری پاهاش در آسمان و سرش بطرف زمین محکم به زمین کوبید و عملیات شروع شد، سایرین هم دست به کار شدند با وجودیکه تأکید شده بود از کار بردن ابزار بُرّنده و خطرناک از قبیل تیغ و ... خود داری شود آقای منتظری در حالیکه سوژه افتاده بود چند برش تیغ بر پشت سوژه کشید. و برادر زیدا... نوری هم تیغی به گونه های سوژه کشید و نزدیک بودکه گلوی سوژه را، تا ته ببرد، مرحوم عدنانی ضربه‌ای بدستش زد و تیغ از مسیر منحرف شد و سوژه به درک واصل نشد، خوب شد که همین شد، چون کشتن سوژه در برنامه نبود. امّا همین درس عبرت برای سوژه و هوادارنش کافی بود. سوژه را که نگاه می‌کردم از سر تا پایش خون می‌ریخت همراهان سوژه از ترس، پا به فرار گذاشتند و از پشت سیم خاردار داد میزدند و به عراقی‌های آن طرف و بالای برجکها می‌گفتند: إرمو إرمو ... (تیراندازی کنید)! تعداد زیادی از عراقی با لباس نظامی و حتّی خیلی‌ها که خواب بودند با شنیدن آژیر خطر، با لباس های زیر پشت سیم خاردار ریختند و تعدادی هم بداخل قاطع آمدند و سوت داخل باش زدند.آمبولانس هم‌آمد و سوژه‌ی نیمه جان را به بیمارستان نیروی 
هوائی عراق بردند. 
عکس‌العمل ماموران عراقی و برادران آسایشگاه  

وقتی همگی وارد آسایشگاه‌ها شدیم چند سرباز عراقی با کابل وارد آسایشگاه ما «آسایشگاه هشت» شدند، در همین حین، برادر محمود رعیت نژاد از برادران بسیجی مشهد با صدای بلند گفت: برادرا اگر خواستندکسی را جدا کنند و ببرند مقر، نگذارید، سریع تعدادی صابون که از قبل آماده کرده بودم اطراف آسایشگاه پخش کردم. اتفاقاً عراقی ها در جمع شصت نفره خواستند خود آقای رعیت نژاد را از جمع جداکنند و به مقر ببرند، یقه‌ی او را گرفتند و خواستند ببرند. که آقای موسی ابراهیمی از اصفهان کمر بندی برداشت و رو در روی سرباز عراقی (ساعر) ایستاد و گلاویز شد. جمع متفرق شدند، موسی کمربند را انداخت و پشت سر جمعیت صابونی محکم بر صورت ساعر زد. عراقیها که دیدند ساعر که از همه قلدرتر بود اینگونه شد همگی پا به فرار گذاشتند و از آسایشگاه خارج شدند. 
معنویات کارساز بود و جاسوسان را بردند!
چند ساعت بعد سوژه که سر تاپاش باند پیچی بود در حالیکه دو نفر زیر بغل او را گرفته بودند به داخل آسایشگاه هشت آوردند. و همه را صف کردند و ازش پرسیدند کی بوده. گفت کلهم (همه شون) و او را برای ادامه درمان بردند. کم کم همگی یکی پس از دیگری بردند مقر ولی نسبتا خیلی آرامتر شده بودند. چند روز همین وضع ادامه داشت و فشارها بر آسایشگاه هشت ادامه داشت. آب و غذا را قطع کرده بودند الحمدلله معنویات و ارتباط دوستان با خالق بیش از پیش شده بود، تقریباً هر روز دعای توسل، حدیث شریف کساء و زیارت عاشورا در جمع برگزار می‌شد. هر کسی انفرادی، راز و نیاز و توسّلانی داشت تا اینکه بزودی نتیجه داد و همه‌ی این سران خودفروخته را با خفّت و خواری روز 12/1/1364 از جمع بردند و موج شادی و لبخند در رخسار همه عزیزان به چشم می‌خورد (اِنّ حزب الله هم المفلحون) در روز 14/1/1364 ما را در قالب دو گروه پنجاه نفره خیلی با عزّت و سربلندی از رومادی 2 بردند موصل، پنجاه نفر از ما به اردوگاه موصل یک سابق (اردوگاه 2) بردند و فصل جدیدی از تحمّل و گذراندن اسارت آغاز شد، که قابل بازگوئی نیست؟! 
رویای صادقه

چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت طبق معمول نه تنها من که اکثراً اینگونه بودیم. بعد از نماز مغرب و عشاء و شام مختصری که همیشه همین بود کم کم هرکس برای خوابیدن آماده میشد من هم کار خود بعد از مقدمات خواب، دعای توسل همگانی که هر هفته بود تو لاک خود فرو رفتم و اعمال شخصی خود از قبیل قرائت سوره های توصیه شده، یس، الرحمن، واقعه و... حدیث شریف کسا و زیارت عاشورا و... نهایتاً خوابیدم. در رویایی بسیار لذتبخش حرم مطعر آقا اباعبدالله الحسین را زیارت می کردم گوشه گوشه آنرا می بوسیدم پائین پای آقا که رسیدم سید بزرگواری بسیار نورانی دیدم که در حال نماز و قنوت بود بطرفش رفتم و او را در آغوش گرفتم و بوسیدم. این سید بزرگوار حاج سیدجعفر دشتی پدر جاویدالاثر دوست قدیمی که از بچگی همکلاسی و دوست صمیمی بودیم شهید سید علی محمد دشتی صبح که شد یعنی صبح روز پانزدهم دی ماه بعد از به قول خودشان یاا... آمار آمار آمار همه به صف نشستیم زمزمه هایی شنیده می شد که حاکی از این بود بت بزرگشون تصمیم گرفته برای مقابله با برخورد و رفتار ایران با اسرای عراقی که آنها را به زیارت امام رضا (ع) و نماز جمعه و... می برد، عراقیها هم ما را به زیارت آقا اباعبدا... الحسین ببرند. در گروههای چهار صد نفره با قطار و اسکورتها و نگهبانهایی از موصل به بغداد و از بغداد تا کربلا ابتدا حرم مطهر آقااباعبدا... بمحض پیاده شدن از اتوبوس همگی بخاک افتادیم و این فاصله را تا ضریح سینه خیز و اشک ریزان آمدیم ضریح هر چند بخاطر نورانیت وجود مملو از عشق و شور آقااباعبدا... می بوئیدیم و می بوسیدیم در همین حال هر کداممان هرتیکه پارچه که داشتیم اگر نداشتیم با پاره کردن لباسمون شروع به نظافت و غبار که چه عرض کنم همه چیز دیگه هم بود در این فرصت کوتاه چهار دو رکعتی نماز :
1. ابتدا نماز زیارت برای خودم

2. به نیابت از امام زمان عج ا... 

3. به نیابت از پدر و مادر 

4. به نیابت از محبین و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت صلوات ا... و سلامه علیهم اجمعین. 

فرصتی نشد که با کابل بجانمان افتادند یاا... خارج این مسافت کوتاه بین الحرمین که همگی حاضر بودیم با سر بیائیم سوار بر اتوبوس با اسکورت بحرم مطهر قمر بنی هاشم آقا ابوالفضل العباس (ع) آوردند اینجا بود که کنترل که چه عرض کنم فطرت پاک عزیزان بسیجی خروشان کرد همگی ناخودآگاه ولی بلند بلند ابوالفضل علمدار خمینی را نگه دار، عراقیها هم با کابل و هرکسی هرچه در دست یا نزدیکش بود برداشتند و به ما حمله ور شدند و ما را خارج کردند. تقبل ا... انشاء ا... 
روز یک شنبه 28/5/1369 خوشبختانه با سربلندی اسارت پایان یافت و وارد خاک پاک میهن ایران شدم.(و من یتق الله یجعل له مخرجا)
برکات اسارت

اَلحَمدُلله در زمان تحمّل اسارت حافظ کل قرآن شدم‌که حدّاقل نتیجه‌ی آن در ســال 1371 

با وساطت مرحوم سید علی اکبر ابوترابی قدّس الله نفسه الزّکیه به حجّ تمتّع مشرّف گردیدم، چیزی که حتّی در خواب هم نمی دیدم. و آشنایی خیلی خوب و مفید با زبانهای انگلیسی و عربی حتّی فرانسوی که همه این زبان‌ها هم در موقع لزوم مثمر ثمر گردید، دارم. به عنوان مثال سال 1378 پرونده ای در دادگستری یزد مطرح شد که خوشبختانه آشنائی با زبان فرانسوی هر چند الکن مثمر ثمر واقع شد. زنی فرانسوی ولی بسیار مقیّد به مبانی اسلامی عفاف و حجاب (چون مسلمان مراکشی الاصل بود ولی مقیم فرانسه.) مورد ظلم همسرش که متأسفانه ایرانی تبار بود قرار گرفته بود. رئیس شعبه پنجم دادگاه خانواده یزد آقای دکتر ماندگاری حَفَظه الله تعالی با هم صحبت می‌کردیم. من گفتم آقای دکتر شما تصوّر کنید ناموس شیعه این طوری در دادگاه‌های فرانسه سرگردان باشد و اشک بریزد. زن دائماً اشک می‌ریخت و راضی بود حداقل بلیط بگیرد تا از ایران برود.
عاطفه‌ی ‌مادری سخت او را بی‌تاب‌کرده بود.چون‌همسر بی‌انصاف‌وبی‌عاطفه‌اش می‌خواست فرزندانش را از مادر جدا کند. آقای دکتر ماندگاری هم که از سوابق درخشانشان به خوبی مشهود است تمام تلاش خود را به کار می‌بردند که حقّی ضایع نگردد. ملّیت برایشان مهم نبود آنچه مهم بود «اِن تَحکُموا بالعدل» بود، لطف داشتند و مرا قابل دانستند. و همکاری ما را پذیرفتند و فرمودند شما که زبان فرانسوی آشنائی داری در این زمینه دخیل باش. زن فرانسوی ابتدا بینهایت بد بین بود. و حرکتی انجام داد که قابل بازگوئی نیست جسارتاً به آقای دکتر ماندگاری گفتم آقای دکتر بهش اطمینان بدید که حقّی ازش ضایع نمی‌گردد. آقای دکتر که مشابه به این موارد زیاد دیده بودند، گفت: وقتی حکم صادر شد خودش می‌فهمد، مقدّمات رسیدگی صورت گرفت، به انتخاب داور فی ما بین زوجین نزدیک می‌شد که آقای دکتر گفت: برای داوری طرف خارجی چه فکری کرده‌ای؟ گفتم: برای آن هم فکری شده و از اتاق دادگاه آمدم بیرون، بلافاصله زنگ زدم فرانسه (شهر تولوز) به پسر خاله‌ام (آقای دکتر منصور کلانتر) و جریان را تعریف کردم که نیاز مبرم به حضور شماست، ایشان هم با وجود مشغله‌ی فراوان، مردانگی‌کرد و دو روز بعد با اوّلین پرواز به ایران آمد و پرسان، پرسان، مرا پیدا کرد. و وظیفه محولّه را عهده دار گردید، اوّل به من گفت: چرا خودت نمی‌کنی؟ در جواب‌گفتم من‌کارمند دادگستری هستم آن هم مأموریتی از طرف سپاه پاسداران، و گفتم: شما رسماً داوری کن، در امور حقوقی خودم کمک می‌کنم اتّفاقاً همان روز اوّل که بحث داوری شد منصور گفت: داور به فرانسوی چی می شه؟ من هم گفتم: به انگلیسی میشه رِفری و حرف (ر) هم به فرانسه (غ) خوانده می شه. خندید و گفت: حالا یادم اومد میشه غِفغی و کار شروع شد و همانگونه که آقای دکتر ماندگاری قبلاً گفته بود، زمانی که رأی دادگاه توسط دکتر منصور کلانتر، (داور زن) برایش خواند و ترجمه کرد زن آنچنان به وجد آمد که حرکتی ناخواسته ازش سرزد و بسیار مسرور از عدالت دستگاه قضایی ایران برخلاف تبلیغات سوء! خصوصاً از متانت آقای دکتر ماندگاری و بی طرفی صد در صد از دادگاه خانواده، ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. بعداً توسط دکتر کلانتر خبرهایی ازش میرسید که بینهایت از عدالت دستگاه قضایی ایران خشنود شده است.
(تو نیکی می‌کن و در دجله انداز 

کـه ایــزد در بیابانت دهت باز)
نکته قابل توجه!!!
استدعای عاجزانه

شاید بعضی حین خواندن یا بازگوئی بعضی موارد، تندروی یا نا صحیح بدانند. خدا بر اعمال و نیّات ما واقف است. همیشه سعی داشته و دارم که عامل به فرموده‌ی خداوند تبارک و تعالی که در قرآن کریم بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده باشم انشاالله الی یوم القیامه
«مُحَمَّد رَسولُ الله وَ الَّذینَ مَعَه اَشِدّاءُ علی الکُفّار رُحَماءُ بَینَهم» حاضرم خاک پای محبّین اهل بیت عصمت و طهارت را طوطیای چشمان ناقابل خود کنم اَلله اَعلَم وَ مِنَ الله التُّوفیق و َ علَیه التِّکلان فَلیتوَکَّل المُتوکِّلون
از دوستان و آشنایان و خوانندگان عزیز و بزرگوار عاجزانه استدعا دارم نکات ضعف و قوّت و احیاناً خلاف و عصیان را بدون کمترین اغماض انعکاس دهند که اگر از موارد گذشته‌گناهی صورت گرفته استغفار نمایم و نکته ای قوّت پنداشته چراغ راه آتی خود سازم.
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آدرس مکاتبه: یزد،صفائیه،بلوار پاسداران،خیابان معراج،کوچه26       کد پستی 8949146475
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بِحَول و قوَّه اِلهی تَمَّ هذِه المُصحَف ساعَت ثَلاثَه الیَوم الاَزبَعا 22/6/1391 هجری شمسی التی یصادف ارتحال رئیس المذهب الشیعه اثنی عشری امام جعفر الصادق علیه الّسلام 
25 شوال 1433 هجری قمری
منزل حاج سید حسن فاضلی شهرستان آمل استان مازندران شمال کشور
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والسَّلامُ عَلَیکُم وَ رَحمَه الله و برَکاتُه


    							        الاحقر سید محمد دشتی











1- تویوتای وانت بود که خیلی قدرت داشت و در جبهه استفاده می‌شد.


2- داداشم دانشجوی مقیم آمریکا بود و برای آزادی من تلاشهایی کرده بود
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